
 به گواهی الله سبحانه وتعالی ناپذیر یهود ی صفات لازمه و جدا

 )ترجمه( 

 : فرماید: الله سبحانه و تعالی چنین میبرای صدمه زدن به اسلام و مسلمانان ترین مردمتلاش  ترین و پردشمن 

لَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱليَهُودَ ﴿ وَةٗ ل ِّ  [ 82مائدة: ] ﴾وَٱلَّذِينَ أشََركُواْ لتََجِدَنَّ أشََدَّ ٱلنَّاسِ عَدََٰ

 ترین مردم برای مؤمنان، یهودیان و مشرکانند. که دشمن )ای پیامبر( خواهی یافت ترجمه:

  حق، ، بهتان زدن بهناسپاسی ست که کفر یهود از روی لجاجت،ایندلیل  ا به این تنهگوید: »ثیر در تفسیر این آیه چنین میابن ک
به قتل  را بسیاری از پیامبران  یان یهود که مردن صاحبان علم است. به همین علت استحقیر نگاه کردن به مردم و کوچک ش

و امثال  نیز سوء قصد نموده، ایشان را سحر کردند  صلی الله علیه و آله وسلم  رساندند، حتی چندین مرتبه هم به جان رسول الله
تفسیر سعدی نیز   .تعالی بر آنان باد«الله سبحانه و پی های پی در لعنتتا روز قیامت ، یک کردندتحرعلیه ایشان  را از مشرکان خود 

دلیل شدت  ه ب، برای صدمه زدن به اسلام و مسلمانان  یهود بیشترین دشمنی و بیشتر تلاش»گوید: در تفسیر این آیه چنین می
 .«کفر استمسلمانان از روی حسد، عناد و بغض شان نسبت به اسلام و 

 فرماید: الله سبحانه وتعالی چنین میدر عمل:   تعالی به زبان و مخالفتانه و ر الله سبحملتزم بودن به اوام

ةٖ وَٱسمَعُواْ ﴿   لَ ۖ  وَأشُِربُواْ فِِ قُلوُبِهِمُ ٱلعِجنَا وَعَصَينَا سَمِع قَالُواْ  ۖ  وَإذِ أخََذنَا مِيثََٰقَكمُ وَرَفَعنَا فَوقَكمُُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَآ ءَاتيَنََٰكمُ بِقُوَّ
ؤمِنِي  ۦبِئسَمَا يَأمُرُكمُ بِهِ  قُل ۖ  رهِِمبِكفُ  [ 93: بقره] ﴾إِيََٰنُكمُ إنِ كنُتمُ مُّ

چه گاه را که از شما پیمان گرفتیم و کوه طور را بالای سرتان نگاه داشتیم)بدین هنگام به شما گفتیم( آن )به یاد آورید( آن  ترجمه:
)در این هنگام اعلان . (بدان عمل کنیدبشنوید )و با قدرت هرچه بیشتر  محکم بگیرید ،)از اوامر و نواهی مان( به شما دادیم را 

گوساله   )پرستش( های شان بر اثر کفر با آمادگی کردند( گفتند شنیدیم، ولی )به زبان عمل گفتند( نافرمانی کردیم )زیرا( دل
 اگر شما مؤمن هستید. ،دهددستور می تان شما را به انجام بدترین چیزآبیاری شده بود، بگو: ایمان 

ةٖ وَٱسمَعُواْ ﴿در تفسیر سعدی در خصوص این آیه چنین آمده است:    ؛وَإذِ أخََذنَا مِيثََٰقَكمُ وَرَفَعنَا فَوقَكمُُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَآ ءَاتيَنََٰكمُ بِقُوَّ
چه را )از  )به یاد آورید( آن گاه را که از شما پیمان گرفتیم و کوه طور را بالای سرتان نگاه داشتیم)بدین هنگام به شما گفتیم( آن 

اطاعت و   یعنی: شنیدن قبول،﴾بیشتر بشنوید )بدان عمل کنید(. اوامر و نواهی مان( به شما دادیم محکم بگیرید و با قدرت هرچه 
زبان عمل گفتند( نافرمانی  در این هنگام اعلان آمادگی کردند( گفتند شنیدیم، ولی )به )؛  سَمِعنَا وَعَصَينَاقَالُواْ ﴿. استجابت
)پرستش(  های شان بر اثر کفر با )زیرا( دل  ؛ وَأشُِربُواْ فِِ قُلُوبِهِمُ ٱلعِجلَ ﴿ آنان قرار گرفته بود. و صفت این حالتیعنی:  ﴾کردیم.
ؤمِنِيَ إِيََٰ  ۦقُل بِئسَمَا يَأمُرُكمُ بِهِ ﴿یعنی: بسبب کفر شان   ﴾.بودآبیاری شده  گوساله   تان شما را به انجام  بگو: ایمان   ؛نُكمُ إنِ كُنتمُ مُّ

  که شما در حالی ؛دیمان دارید و دین حق را می ستای شما ادعای ای یعنی:  ﴾دهد اگر شما مؤمن هستید.دستور می  بدترین چیز
اوامر و نواهی  گاه که پیامبر الله موسی از نظر شما غایب شد، گوساله را به جای الله به خدایی گرفتید، کشتید و آن را الله  پیامبران 

هم شما به زبان به اوامر الله اعلان  اما باز  ؛را بر سر شما برافراشت و كوه نموده تهديد که شما راالله را نپذیرفتید، مگر بعد از آن 



؟ اگر به ادعای  است  يد و اين دين چه دین  ادعا دارشما  پس اين چه ايمانى است كه    در عمل با آن مخالفت كرديد؛پايبندی نموده و  
  بیش از حد نی نافرما تعالی است که صاحب خود را به طغیان و کفر به پیامبران الله سبحانه و  ایمانیپس بد  ؛شما این ایمان است

  ،بلیکند. ی منع می ش کار هر از احب خود را به هر کار خیری امر کرده و ایمان واقعی ص دانندهمه میکه ؛ در حالی خواندفرا می
 .شان آشكار شده استهای گوئی و تناقض شان واضح بدين ترتيب دروغ های 

: الله  پیامبران نبه قتل رساند الله و فقیر دانستن الله و دی بیشتر از منخویشتن را بر الله بلند شمردن، ادعای ثروت
 فراید: سبحانه وتعالی در این خصوص چنین می

 [181عمران: ]آل  ﴾ ٱلأنَبِيَاءَٓ بِغَيرِ حَق ٖ لَّقَد سَمِعَ ٱللَّهُ قَولَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إنَِّ ٱللَّهَ فَقِيرٞ وَنَحنُ أغَنِيَاءُٓ سَنَكتُبُ مَا قَالُواْ وَقَتلَهُمُ ﴿

نیازیم! آنچه را گفتند خواهیم نوشت و به قتل  د که گفتند: الله فقیر است و ما بی را شنی گمان الله سخن کسانیبی ترجمه: 
 رساندن پیامبران را به ناحق. 

برایم روایت کرده است گوید: محمد بن ابی محمد، از عکرمه، محمد بن اسحاق می »فرماید: آیه چنین می نابن کثیر در تفسیر ای 
در  یجا یهودیان زیادکه ابن عباس رضی الله عنه چنین فرموده است: ابوبکر رضی الله عنه وارد بیت المدارس شد، دید که در آن 

ابوبکر گفتند. حبر بود که به آن أشیع میفنحاص از علماء و احبار یهود بود، همراه وی  اف مردی بنام فنحاص گرد آمده اند.اطر 
  دانید که محمد رسول الله  خوب میتو از الله بترس و اسلام بیاور! قسم به الله که  ی الله عنه خطاب به فنحاص گفت: وای بر رض

 الله در تورات و انجیل نوشته است.ید که حقانیت رسالت رسول  بنشما خود می   ت.بوده و با حق از جانب الله به سوی شما آمده اس
 سبت به ما به مراتب فقیرتر است؛که الله نکه ما به الله هیچ نیازی نداریم و اینقسم به الله ای ابوبکر  فنحاص در پاسخ گفت:

 مندتریم؛نیازتر و ثروتالله به مراتب بی   چون ما نسبت به ؛کنیم ما در برابر الله تضرع نمی   ،کندگونه که الله در برابر ما تضرع میآن 
 نمود.ز از ما مطالبه قرض نمی ؛ پس هرگبردشما )محمد( گمان می   )دوست(صاحبکه  گونه  ، همان بودتر میمنداگر الله از ما ثروت 

 داد.، برای ما ربا )سود( نمیبودمند میدهد. اگر الله ثروت را از گرفتن ربا )سود( منع نموده؛ اما به ما ربا )سود( میالله شما 
در   که جانم ص زد و گفت قسم به کسی روی فنحا به محکمی سیلی ،گین شدهخشم ، ابوبکر رضی الله عنه که چنین گفتهمین

توانید ما را  گویید؛ هرچه می زدم! ای دشمن الله! اگر راست میرا می  بود، گردنت نی میان ما و شما نمی اگر پیما ؛دست اوست
صلی الله علیه وسلم رسول الله  ن چه کرد.  ( تو با ملله رفت و گفت ببین که صاحب )دوستسپس فنحاص نزد رسول ا  تکذیب کنید؛

سخن بسیار بزرگ و خطیری   این دشمن الله  !وادار به این کار نمود؟« ابوبکر گفت یا رسول اللهچه چیزی تورا به ابوبکر فرمود: »
گین شده و  ، خشم که گفتچیزینین گفت من به خاطر الله از که چ همین مند اند؛کند که الله فقیر و آنان ثروت میادعا  گوید.می

بود چه فنحاص گفته  من چنین چیزی نگفتم. سپس الله سبحانه وتعالی در خصوص آن  ؛گفتکرد و  فنحاص انکار    به روی وی زدم.
(. الآيهقِيرٞ وَنَحنُ أغَنِيَاءُٓ...لَّقَد سَمِعَ ٱللَّهُ قَولَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إنَِّ ٱللَّهَ فَ ﴿برای رد فنحاص و تصدیق ابوبکر این آیه را نازل فرمود: و 

ی است وعيد  تهديد و  ﴾آنچه را گفتند خواهیم نوشت  ؛  سَنَكتُبُ مَا قَالُواْ ﴿:  (؛ اما این فرموده الله سبحانه وتعالیحاتم   ابن أبی  )رواه
ٖ ﴿: فرمایدبرای یهود و از همین جهت است که به تعقیب آن الله سبحانه وتعالی می رساندن  و به قتل  ؛وَقَتلَهُمُ ٱلأنَبِيَاءَٓ بِغَيرِ حَق 

شان با پیامبران است و به  این تعامل گویند وتعالی می د الله سبحانه و ها در مور این چیزی است که آن یعنی: ﴾ پیامبران را به ناحق 
 دهد.می بحانه وتعالی آنان را با این کارشان بدترین جزا زودی الله س



چه آنان چنان  ؛تاریخ گواه این اوصاف یهود است :به عهد عدم وفاءخیانت و گویی، دلی، دروغ و پیمان، سنگنقض عهد 
را شکستاندند و   رسول الله ن ترتیب عهد و پیمان خویش با و بدی  له صلی الله علیه وسلم را نمودند ین مرتبه قصد جان رسول الدچن

 :فرمایدتعالی نیز چنین میالله سبحانه و 

يثََٰقَهُم لعََنََّٰهُم وَجَعَلنَا قُلوُبَهُم قََٰسِيَةٗ ﴿ وَاضِعِهِ ٱل  يُحَرِّفُونَ  ۖ  فَبِمَا نقَضِهِم مِّ   تَطَّلِعُ  تزَاَلُ  وَلَا  ۦ بِهِ  ذكُِّرُواْ  مِّماَّ   حَظ اٗ وَنَسُواْ  ۦكَلمَِ عَن مَّ
ن خَائٓنَِةٖ  عَلََٰ   [13: ]مائده ﴾ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلمحُسِنِيَ  إنَِّ  ۖ  فُ عَنهُم وَٱصفَحفَٱع ۖ  هُم إِلاَّ قَليِلٗا مِّنهُممِّ

  های شان را سخت نمودیم آنان کلمات )الله( رارداشتیم و دلشان آنان را از رحمت خویش دو  شکنیبه سبب پیمان  پس ترجمه:
ته خیانت  کردند و تو پیوس فراموش ،تذکر داده شده بودان چه )در تورات( بدیشتحریف و بخش فراوانی از آن  هااز مواضع آن 

 .داردی از ایشان، پس از آنان در گذر و روی بر تاب که الله احسان کنند گان را دوست میمکمگر عده بینی؛)تازه( از آنان می 

يثََٰقَهُم لَعَنََّٰهُمفَبِمَا نقَضِهِ ﴿:  گویدآیه چنین میابن کثیر در تفسیر این   نان را از رحمت خویش آ   شکنی شان پس به سبب پیمان   ؛م مِّ
یعنی مورد لعنت خویش قرار دادیم؛  را هاشکستاندند، آن  ،ها گرفتیمرا که ما از آن  که آنان پیمانی به سبب این یعنی ﴾دو رداشتیم 

قلوب   یعنی ﴾نمودیم های شان را سخت و دل  ؛ وَجَعَلنَا قُلُوبهَُم قََٰسِيَةٗ ﴿آنان را از حق دور ساخته و آنان را طرد هدایت نمودیم. 
وَاضِعِهِ ﴿ پذیرد.پند و موعظه را نمی ،یهود به سبب غلظت و قسوت ها آن )الله( را از مواضع آنان کلمات ؛ ۦيُحَرِّفُونَ ٱلكَلمَِ عَن مَّ

چه الله نازل فرموده کنند، کتاب الله را به چیزی غیر از آن شان فاسد شده، در آیات الله تصرف سوء میدرک  یعنی﴾  کنندمی   تحریف
علیه کتاب الله   را یهای کنند و )العیاذ بالله من ذالک( چیزیبه هدفی غیر از مقصد اش حمل میکتاب الله را کنند، تأویل می

تذکر داده شده بود چه )در تورات( بدیشان و بخش فراوانی از آن  ؛ۦ وَنَسُواْ حَظ اٗ مِّماَّ ذكُِّرُواْ بِهِ ﴿ شود.ند که به زبان آورده نمیی گو می
دین خود را ترک  ها سرای آن »: گویدمی  حسن ترک کردند.عمل بر اساس آن را  ،ی به آن میلبی به خاطر یعنی: ﴾ فراموش کردند
 پذیرفتنی  عملیها هیچ  که بدون آن وظایفی   ؛کشیدند  دست  ،ها را بدان مأمور ساخته بودتعالی آن که الله سبحانه و ینموده و از وظایف

وَلَا  ﴿ «.، فطرت درست و اعمال صالحهای سالمدل بدون  شان را ترک کرده به حال بدی افتادند،»عملند: گوی « دیگران می.نیست
مجاهد    .را  و یارانتو  ها نسبت به تو خیانت آن   مکریعنی  ﴾  بینیه خیانت )تازه( از آنان می و تو پیوست  ؛تزَاَلُ تَطَّلعُِ عَلََٰ خَائٓنَِةٖ مِّنهُم

پس از   ؛عَنهُم وَٱصفَحفَٱعفُ ﴿  .سلم تمایل دارندی پیامبر صلی الله علیه و به نابودیعنی: آنان به این علت »ند: گویمیو دیگران 
که الله  با کس   گوید:این آیه میند؛  گوی طور که برخی از سلف می این خود نصرت و پیروزی است، همان ﴾  تابآنان در گذر و روی بر 

مع و ج ،به این ترتیب. کنیدآن از الله اطاعت مى مورد درکنید که گیری میبیشتر از این آسان د، کندر مورد تو نافرمانى میرا 
ند. از این روست که الله سحبانه وتعای چنین ک  ها را هدایتآن تا شاید الله سبحانه وتعالی    شودپدیدار میها  برای آن   تلفیقی از حق

به سبب دوستی الله نسبت محسنین  یعنی ﴾دارداحسان کنند گان را دوست می  که الله  ؛إنَِّ ٱللَّهَ يحُِبُّ ٱلمحُسِنِيَ ﴿: فرمایدمی
 .عفو و احسان کرد ،دنکنتو بدی می به  کهکسانی به  تبایسمی
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